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 خلاصه مباحث گذشته:

ه لقات فرمودحر در بود. در جلسه قبل ثمره ای که مرحوم سید محمد باقر صد مقدمه واجب بحث در مورد ثمرات اصل مساله

 ره را قبولین ثماآید. استاد بود، مطرح شد. اگر مقدمه ای علت تامه برای حرام باشد، اجتماع حرمت و وجوب لازم می

 شود.میپرداخته  مقدمه واجب نکردند. در این جلسه به بیان مقتضای اصل در مساله اصولی و فقهی

 

 

 مقدمه واجب

 مقتضای اصل در مساله

 بررسی آخرین ثمره و جمع بندی بحث

باشد،  حرام علت تامهِ . اگر واجب اهمی1صدر در حلقات متعرض شده بودبحث در مورد آخرین ثمره ای بود که مرحوم 

اسقاط جنین باشد. بنا بر عدم  مومنه در صورتی که علت تامهزن مثل انقاذ  آید.اجتماع وجوب و حرمت در مقدمه لازم می

 واجب و حرام است. ،انقاذ واجب است و بنا بر قول به وجوب مقدمه وجوب مقدمه، انقاذ فقط

                                                           
أولا : انه اتفق أن أصبح واجب علة تامة لحرام ،  ما یمکن أن یقال بهذا الصدد تصویر الثمرة کما یلى وأفضل.256ص ،2ج باقر، محمد السید الصدر، الاصول، علم فی دروس 1

وفعل الواجب ، فنرجع الى قانون باب وکان الواجب أهم ملاکا من الحرام ، فتارة ننکر الملازمة ، واخرى نقبلها ، فعلى الأول یکون الفرض من حالات التزاحم بین ترك الحرام 

 .واعد باب التعارض ، کما عرفنا سابقاطبیق ق التزاحم ، وهو تقدیم الأهم ملاکا ، ولا یسوغ

http://lib.eshia.ir/27912/2/256/وافضل


 1398/ 11/ 30: تاریخ(ظله دام)گنجیاستاد  اصولرس خارج د 092: جلسهشماره   

 فقهی و اصولی مساله در اصل مقتضای: موضوع خاص    خیشه مهدی: مقرر   مساله در اصل مقتضای :موضوع عام

 U1mg1_13981130-092_mk2_mfeb.ir 2صفحه  امام محمدباقر علیه السلاممدرسه فقهی 

 

اهم،  فعلیت حکم و با شودوقتی انقاذ اهم شد، حکم اهم فعلی می گفتیم این ثمره دارای اشکال است؛ زیرا ما در جلسه قبل

 ماع وجوب ود و اجتفعلیت ساقط شد، معنا ندارد که به انقاذ حرمت سرایت کن از شود. وقتیمهم از فعلیت ساقط میحکم 

قاط است که اس رض اینفآید که از اسقاط جنین، حرمتی به انقاذ سرایت کند و ؛ پس وقتی اجتماع لازم میحرمت لازم بیاید

 کند.جنین، مهم است و حکم آن فعلیت ندارد؛ پس حرمت به انقاذ سرایت نمی

نقاذ است. اترك ط به است؛ یعنی حرمتی است که مشرو شود، حرام ترتبیمقدمه ناشی میذی الحرامی که از ناحیه  یقتحقدر 

 ،حرمت ت و از اینام اساما اگر انقاذ ترك شد، القاء جنین حر ؛در کار نیست وجوب و حرمت اجتماع ،اگر انقاذ صورت بگیرد

و حرمت  است قاذیت اناهم وجوب انقاذ به خاطر .شوددر انقاذ جمع می وجوب و حرمتکند و به انقاذ حرمتی سرایت می

یک  ، حرام شد،رك انقاذتاست. اگر القاء جنین در فرض  انقاذ، علت تامه القاء جنین فرض این است که ی نیز دارد؛ چون غیر

 کند.حرمتی به انقاذ سرایت می

رمت، حرمت ز این حاحرمت در صورت ترك انقاذ وجود دارد؛ ولی هر چند که  محل کلام، حرمت ترتبی معنا ندارد؛ زیرادر 

نا معاذ است، رك انقوقتی که مکلف تا رایت کند، طلب حاصل است؛ چونکند؛ زیرا اگر بخواهد حرمت سبه انقاذ سرایت نمی

رع بگوید: دارد که شاعنا نرك کرده است، مکه شارع بگوید، انقاذ حرام است. به عبارت دیگر، وقتی که مکلف انقاذ را ت ندارد

 انقاذ حرام است.

 نقش قید اهمیت داشتن ذی المقدمه در تحقق ثمره

ند. کردارض میها تع کردیم که ذی المقدمه اهم است و یا اهمیت آن محرز نیست و خطابما بحث ثمره را در جایی مطرح می

فاع حرمت مره آن ارتثقدمه، ، بنا بر وجوب مطلق مر ذی المقدمه اهم باشدشود: این که ما گفتیم اگبرای توضیح بیشتر گفته می

د پس دلیل قی آید؛یمبه وجود  تعارض وجوب مطلق مقدمه، ا برنباگر ذی المقدمه مشکوك الاهمیه است، است و یا  از مقدمه

 .دوجود ندار این است که اگر مقدمه اهم باشد یا هر دو مهم باشند ثمره همیت یا مشتبه الاهمیها

                                                                                                                                                                                                            
واحد ، وهذا یعنى  حرمة على فعلجوب والوعلى الثانى یکون دلیل الحرمة ودلیل الوجوب متعارضین ، لأن الحرمة تقتضى تعلق الحرمة الغیریة بنفس الواجب ، ویستحیل ثبوت الو

 .لتزاحمیلان فى باب التعارض وطبقت علیه قواعده بدلا عن قانون باب اان التنافى بین الجعلین ، وکلما کان التنافى بین الجعلین دخل الدل
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مت و اع حر، مجالی برای اجتمقیری است. اگر حرمت تصرف اهم استمثلا تصرف در مال غیر اهم از نجات یک مال ح

علیت المقدمه ف وب ذیوقتی وج کند. از طرفی همزیرا مقدمه که اهم شد، حرمت مقدمه فعلیت پیدا می در مقدمه نیست؛ وجوب

 ترشح پیدا از آن اصل وجوب ذی المقدمه مشروط است. وقتی مشروط بود، اراده نیکند که مقدمه عصیان شود؛ یعپیدا می

 کند تا اجتماع وجوب و حرمت محقق شود. نمی

 ی المقدمه،ذه از تبعیت مقدم قاعده در باب تزاحم، وجوبِ مهم، مشروط است، وقتی مشروط بود، به حکمبه عبارت دیگر، 

-وجوبیه می ر مقدمهدشود و داخل خارج میبودن از مقدمه وجودیه  دمه اهم باشد،قدمه نیز مشروط است؛ پس اگر مقاراده م

 یر، مقدمه وجوبیه ذی المقدمه است.شود. مثلا تصرف در مال غ

دمه ست و در مقجوبیه اوشود: در این صورت مقدمه ما مقدمه گفته میاگر مقدمه و ذی المقدمه از حیث اهمیت مساوی باشند، 

مه ه ذی المقدکوردی مرد. بحث  ما در مقدمه وجودیه است. بر خلاف از ذی المقدمه به مقدمه وجود ندا وجوبیه ترشح وجوب

 کند.مقدمه وجودیه است و به آن وجوب ترشح می اهم باشد که در این صورت

 خلاصه بحث در ثمره مساله اصولیه

مه ك ذی المقدند ترطلق مقدمه، حرمت مقدمه، عاگر ذی المقدمه اهم باشد، ثمره مقدمه واجب این است که بنا بر وجوب م

 ست. رمت باقی احوصله، شود. اگر ذی المقدمه اتیان شود، ثمره ندارد و بنا بر عدم وجوب مقدمه یا وجوب مقدمه مساقط می

ش ا مه( لازمهق مقدواجب، واجب باشد )یا خصوص موصله و یا مطل خطاب احراز نشده باشد و مقدمه اگر اهمیت از میان دو

ممکن است  دیم کهکرکردیم و تعبیر به اجتماع میاجتماع وجوب و حرمت در ناحیه مقدمه است. ما تعبیر به تعارض نمی

 آید.تعارض باشد و ممکن است تعارض نباشد. اگر مقدمه واجب، واجب نباشد، اجتماع لازم نمی

ت ارای مقدماکه د مقدمه واجب، بحث مختصری است بحث از مقدمه واجب ثمره دارد. مضافا به این که اصل بحث از نتیجه:

ن که اصل ندارد؛ چو شکالیاگر اصلا ثمره ای هم نداشته باشد، ا حتی مقدمات در فقه تاثیر گذار است؛ پس نزیادی دارد که ای

 بحث آن مختصر است.
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 مقتضای اصل عند الشک فی الوجوب المقدمه

-دهند. مرحوم آخوند میبحث، قاعده را مورد بررسی قرار می متعارف است که قبل از ورود در اصلمقتضای اصل، بحث 

 د. ندار لفظیاصل  ل عملی است. بحث عقلی،اصاصل در این جا منحصر به  1فرماید:

 مقتضای اصل عملی در مساله اصولی

 ،استصحاب است و در ملازمه ،شوددر اصل مساله اصولی ما اصلی نداریم؛ زیرا اصلی که در این مساله اصولی توهم می

لو کان فیهما ﴿، نظیر به ملازمه و عدم ملازمه نداریم؛ چون ملازمه یک امر ازلی است سابق استصحاب جاری نیست. زیرا یقین

 ملازمه بین مقدم و تالی یک امر ازلی است و حادث نیست.  که 2﴾اآلهة الا الله لفسدت

ملازمه  رالعکس. اگهکذا ب کنیم که ملازمه هست یا نه وه بود و الان شک میتوان گفت: یک زمانی ملازمنمی نیز در محل کلام

 از ازل بوده است و اگر ملازمه نیست، از ازل نبوده است.بوده، 

بود، نی المقدمه وجوب ذ توان گفت که وقتی، می(فاء موضوعه به انتاستصحاب در عدم ازلی )از باب سالببنا بر جریان  ،بله

 اری است.زمه جکنیم که ملازمه هست یا نه، استصحاب عدم ملابود. بعد از وجوب ذی المقدمه، شک میملازمه ای هم ن

نه  یرا ملازمهزدارد؛ نتوان درست کرد؛ ولی باز هم استصحاب مجال هر چند که بنا بر جریان استصحاب عدم ازلی، متیقن می

ع و شارشارع بما ه لمجعوقعیت تکوینی است که حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی است. ملازمه یک وا

 نیست.

دارد و لت سابقه نی، حااستصحاب عدم ازلی به نحو نعت ارای شبهه است و ثانیا: اولا استصحاب ملازمه، ازلی است و دنتیجه

 استصحاب عدم ازلی نیز اثر شرعی ندارد.

ستصحب ماشد. بنداریم مستصحبت حکم شرعی یا ذی حکم شرعی  که ما دلیل ی که در این جا وجود دارد این استشبهه ا

بنا شد. ع داشته باه شاربشد و ارتباط تعبد شارع لغو نبا مهم این است که هر چند که حکم شرعی یا ذی حکم شرعی نباشد، اما

 دتوانشارع می بر این مطلب ممکن است کسی بگوید استصحاب عدم ملازمه مربوط به شارع است. ربط آن این گونه است:

 بگوید: مقدمه وجوب ندارد. یا بگوید ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه وجود ندارد.

                                                           
 .125ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

 .22 آیه انبیاء، سوره 2

http://lib.eshia.ir/27004/1/125/اعلم
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ما را  ین که شارعیعنی ا نیز کار شارعانه است؛ کلما قصرت افطرتوجود دارد. مثلا  ایدر موارد دیگری نیز این گونه رابطه

 و کار لغوی نیست. متعبد به ملازمه و یا عدم ملازمه کند، شارعانه است

 .ه نیز به شارع مربوط است؛ ولی حجیت نداردتصول مثبان قلت: ا

 ب است و الا کار محال و لغوی نیست.قلت: عدم حجیت اصل مثبت به خاطر قصور دلیل استصحا

 در مساله فرعی جریان استصحاب

استصحاب  دارد،وب شرعی دارد یا ندر مساله فرعی ارکان استصحاب تمام است. مکلف شک دارد که وضو و غسل و ... وج

ت، ده اسحال که شک ش ،عدم وجوب جاری است. زیرا یک زمانی که ذی المقدمه وجوب نداشت، مقدمه وجوب نداشته

 استصحاب عدم وجوب جاری است.

در  اقی، استحققدماتبله؛ اصل برائت جاری نیست؛ زیرا برائت در جایی جاری است که استحقاق عقابی در کار باشد و در م

 کار نیست تا با برائت آن را برداریم. ادامه بحث در جلسه آینده. 

 

 

 

 


